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شناسی همگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایراناستادیار زبان

7/4/93پذیرش: 16/1/93دریافت: 

چکیده
زبانی و بررسی ماهیت و چگونگی تغییرات درون،ی رویکرد شناختیهاي مطالعاتیکی از زمینه

زبانی زبانی و برونگیري مقولات زبانی است. مقولات زبانی همواره در معرض تغییرات درونشکل
هستند و بازنمود این تغییرات در صورت و کارکرد عناصر زبانی قابل مشاهده است. این در حالی

ها، تحولات شناختی نیز در ذهن گویشوران صوري و به موازات آنسوي تغییراتست که در آنا
تواند مبناي تغییرات صوري باشد. زبان در حال رخ دادن است که می

قید ۀمقولبارةسازي زبانی دریندهاي شناختی و مقولهآهدف این مقاله بررسی و تبیین این نوع فر
اصطلاح را بهتوان آنهر زبان که میتنها عنصراست کهگفتنیاست. )امروزي(اشتقاقی فارسی معیار 

فرد است و این مسئله از دلایل همنحصرب،قید است که به جهت عملکرد و ساختار،نقش نامید-مقوله
اصلی پژوهش حاضر است. 

شناسی گیري قیدهاي اشتقاقی فارسی معیار از منظر زبانسازوکار شکلنیز در این مقاله ساخت و
سازي در یند قیدآاي متفاوت به فرگیري از نگرش شناختی از دریچهشود و با بهرهی میشناختی بررس

صرف.ةیندهاي اشتقاقی در حوزآنوآورانه براي فرشود که تبیینی استزبان فارسی پرداخته می

.4مفهوم کیفیت،3، مفهوم صرفی2: قید اشتقاقی، نگرش شناختی، مفهوم بنیادینواژگان کلیدي
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  مقدمه. 1
زباني است كه به لحاظ كاركردي و نقشي نيز حائز اهميت است. قيد برخلاف  ةها مقولتن ،قيد

نه  ،دستوري است نقشي (اسم، صفت، فعل، حرف اضافه) در يك جمله صرفاً مقولات ديگر
دستوري و بحث مقوله بودن يا نبودن آن خارج از جمله مطرح است. اهميت قيد از  اي مقوله

كه صفت  خود قيد باشد و يا اين خودي تواند هم به اي است كه مي لهاين جهت است كه تنها مقو
و همواره قيد  تواند اساساً باشد و نقش قيد را ايفا كند. به بياني ديگر يك واحد زباني مي

بلكه نقش قيد را ايفا كند.  ،كه قيد نباشد مختص باشد يا قيد مشتق از صفات باشد و يا اين
 ،قيد ،اند است اما در مقايسه با مقولات ديگر زباني كه همواره مقولهنقش  - مقوله ،بنابراين قيد

قيد در مقايسه با اسم، صفت و فعل كه مقولات اصلي زبان  يك مقوله نيست. ةاولي ةنمون
شوند. نقش قيد  از صفت مشتق مي اي ثانويه است و قيدهاي اشتقاقي غالباً مقوله ،هستند
است. توصيف فعل توسط قيد به همان صورت است كه  تعديل و تدقيق جمله يا فعل اساساً

كند. قيد علاوه بر توصيف و تعديل فعل در مواردي  صفت اسم را توصيف و تعديل مي
  مانند خيلي خوب، خيلي خوشحال.  ؛كند ها و قيدهاي ديگر را نيز توصيف مي صفت

بنابراين  ؛قرار بگيرند توانند در جاي هم ها با هم در توزيع تكميلي هستند و نمي قيدها و صفت
يند آافزايد. فر گري است كه كيفيت جديدي را به صفت يا فعل يا قيد ديگري مي توصيف ،قيد
شود در فارسي و انگليسي و بسياري از  كه باعث تغيير مقوله مي سازي به دليل اين قيد

  يندي اشتقاقي است.آهاي ديگر همواره فر زبان
ت است. مفاهيم بنيادين زمان، مكان و كيفيت و كمي نحوي مفاهيم -بازنمود صرفي ،قيد

يابند. مفاهيم  حقيقت مبناي شناختي ما هستند و به اشكال مختلف در زبان نمود مي بنيادين در
شوند و زبان  ها منتزع مي هاي آن هاي صرفي از همين مفاهيم پايه و ويژگي و ساخت

 نوعاً ،كند. قيدهاي اشتقاقي زگذاري ميتر اين مفاهيم شناختي را در خود رم هاي مهم ويژگي
اين مسئله نشانگر اين نكته  نسبت به قيدهاي ساده و مختص از انتزاع بيشتري برخودارند.

 ةكند. نكت يند اشتقاق به لحاظ شناختي در جهت منتزع ساختن مفاهيم پايه عمل ميآاست كه فر
هاي اشتقاقي هميشه بين ريشه ) وند1966( 5كه براساس اصلي همگاني از گرينيبرگ ديگر اين

يد اين نكته ؤتواند م و وندهاي تصريفي هستند. تبيين اين نزديكي براساس نگرش شناختي مي
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يندهاي آنسبت به فر ،شناخت به جهت نزديكي به ريشه ةيندهاي اشتقاقي در قوآباشد كه فر
يندهاي آت به فرشناخت نسب ةسازي اشتقاقي در قو يند قيدآتر هستند و فر ييتصريفي مبنا

   است.اين مقوله تر  اوليه ةنمون ،سازي بستن و نكره تصريفي مانند جمع
 ةكه در حوز -سازي در فارسي يند قيدآدر اين پژوهش پرسش اصلي اين است كه آيا فر

توصيف و تبيين متفاوتي دارد  ،در نگرش شناختي - يابد يندي اشتقاقي نمود ميآصرف با فر
   ؟يا خير

سازي قيد در زبان فارسي در  اين اساس استوار است كه مقوله ژوهش براين پ ةفرضي
يندهاي مشابه آين ديگري دارد كه درخور توجه است و براي تبيين فرينگرش شناختي تب

  راهگشاست. 
گيري قيدهاي اشتقاقي فارسي از  نوآوري و اهميت اين پژوهش در بررسي ساخت و شكل

به اسم، صفت و يا  »انه«ي در فارسي با افزودن پسوند ساخت قيد اشتقاق منظر شناختي است.
به  ،يندآشود. در اين مقاله ضمن توصيف و تبيين شناختي اين فر قيد ديگري حاصل مي

كه تعداد قيدهاي اشتقاقي  ساز نيز اشاره خواهد شد. با توجه به اين تاريخي پسوند قيد ةپيشين
هاي  داده ،زايا است حدودي نيمه ساز تا قي قيديند اشتقاآمحدود است و فر فارسي معيار نسبتاً

اند و  مورد اشاره در اين مقاله با رجوع به گفتار روزمره و متون نوشتاري گردآوري شده
  شامل قيدهاي پربسامد به لحاظ كاربرد است. 

  

  پسوند قيدساز اشتقاقي در زبان فارسي  ة. پيشينة پژوهش و پيشين2
شناسي به قيد تحت عنوان  تور زبان فارسي و زباندر زبان فارسي در غالب كتب دس

هاي  هاو پژوهش نامه اي مجزا در زبان پرداخته شده است. قيدهاي فارسي در كتب، پايان مقوله
اما تاكنون قيدهاي اشتقاقي فارسي معيار  ؛بندي شده است توصيف و طبقه ،مختلف

آنچه در مورد  اند. نشده ها از منظر شناختي مورد مطالعه واقع و ساخت آن )امرورزي(
اين مقوله  ةنقش عمد« :از قيد است 6همان تعريف تالرمان ،كاركرد اصلي قيد قابل ذكر است

). از ميان تعاريف مختلف و مشابه در Tallerman, 1998: 47( »تعديل و توصيف فعل است
 كه ستا اي هكلماز  گيوي اشاره كرد كه عبارت توان به تعريف انوري مورد قيد براي مثال مي

 
 
 



...گيري قيد بررسي ساخت و شكل                                                                          مهدي سبزواري 
 

 218

 زمان، قبيل از چيزي به را ديگري ةكلم معني يا صفتي مفهوم يا فعل يافتن انجام چگونگي

كند كه  عنوان مي . ماهوتيان)132: 1373 ،گيوي انورينك. ( سازد مي مقيد ...و حالت مكان،
: 1382، (ماهوتيان» تواند فعل و صفت و ديگر قيود را توصيف كند گروه قيد مي ،از نظر نقش«

65 .(  
ند از ا كه عبارت ست ا  از انواع قيدها سه گروه قيد عنوان شده 7بندي جكندف در تقسيم

 :Vide. Jackendoff, 1972( 9مدار و قيدهاي گوينده 8مدار قيدهاي گروه فعلي، قيدهاي فاعل

اما  ،به دو گروه اول تعلق دارند بندي بسيار كلي است. قيود اشتقاقي غالباً ). اين تقسيم67
ها با هم متفاوت است. بنابراين قيود اشتقاقي اگرچه به لحاظ صوري  شرايط صدق و كذب آن

هايي دارند. به نظر جكندف با دانستن  اما به لحاظ معنايي و كاربردي با هم تفاوت ،يكسانند
بيني كرد كه جايگاه قيد كجاست. جكندف براي جايگاه قيد به سه نوع  توان پيش معني قيد مي

گويد كه قيدهاي حالت چيزي را به  طور كلي مي اول به ةطور مثال قاعد به ؛ده قائل استقاع
دهد. جملات حاوي قيود حالت در هر صورت به  را تغيير مي افزايد يا معني آن معني فعل مي

يكي هستند. اگر جمله مثبت، منفي  ،لحاظ شرايط صدق و كذب با جملات بدون قيدهاي مربوط
   طور مثال: به؛ كند و جمله همواره صادق است د معني قيد تغيير نميو يا پرسشي باش

  زند. علي حرف ميالف. 
  زند. دبانه حرف ميؤعلي مب. 
  زند. دبانه حرف نميؤعلي مج. 
  زند؟ دبانه حرف ميؤآيا علي مد. 

معني قيد ثابت است و علاوه بر اين در هر  ،طور كه مشخص است با تغيير نوع جمله همان
مدار به  جمله قيود فاعل معتقد است كه قيدهاي ديگر از 10بلرت .»زند لي حرف ميع«صورت 

   : طور مثال به ؛)Bellert.2004: 595.( اين صورت نيستند
  .)cleverly (زيركانه 11جان زيركانه فنجان قهوه را انداختالف. 
  .)wisely جان هوشيارانه فنجان قهوه را انداخت (هوشيارانهب. 
  .)carefully (محتاطانه نه فنجان قهوه را انداختجان محتاطاج. 

طور مثال در  ) در اين جملات دو گزاره داريم كه بهIbid( گويد طور كه بلرت مي همان
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بنابراين شرايط  .»جان زيرك است و جان فنجان قهوه را ريخت«ند از ا اول عبارت ةمورد جمل
 ؛قيود گروه فعلي متفاوت است مدار با جملات حاوي صدق و كذب جملات حاوي قيود فاعل

يك از جملات  كه ساخت قيود اشتقاقي در هر دو نوع جمله به كار رفته است. اگر هر حالي در
   طور مثال: كند. به شرايط صدق و كذب فرق مي ،بالا را منفي كنيم

   نريخت. زيركانه فنجان قهوه را نينداخت/ محتاطانه/ جان هوشيارانه/
زيرا مراقب  ؛است كه جان فنجان قهوه را نينداخته يا نريخته است كه در كل به اين معني

 ةتوان گزار حتي مي ،كه جمله داراي دو گزاره است بوده كه فنجان قهوه نريزد و به دليل اين
اصلي همچنان مثبت است.  ةگزار ،صورت حاوي قيد را منفي كرد نه كل جمله را كه در اين

   طور مثال: به
  جان قهوه را ريخت.جان نامحتاطانه فن

سفانه، شادمانانه) را در كنار قيود أخوشبختانه، مت ) قيود ارزشيابي (Ibid( جكندوف
دهد كه بحث  مدار قرار مي ندرت و...) در گروه قيود گوينده ديگري مانند (همواره، اغلب، به

كه در اي  نكته گنجد. ها در چارچوب اين مقاله نمي پيرامون وقوع و شرايط صدق و كذب آن
ست كه نبايد به شباهت صوري و ساختاري قيود اشتقاقي بسنده ا اينجا قابل ذكر است اين

زيرا ممكن است به لحاظ  ؛هستند را يكسان دانست »انه«كرد و تمام قيدهايي كه داراي پسوند 
هايي داشته باشند كه در جاي خود قابل  معنايي و كاربرد و شرايط صدق و كذب تفاوت

   بررسي است.
گيرد كه متفاوت از فضاي  گيري هر قيد، فضاي معنايي جديدي شكل مي پس از شكل

   :به اين نكته اشاره دارند كه معنايي صفت است. گلفام و كربلايي
هاي جديد بهره  صورت زايا در ساخت واژه به ،يند اشتقاق و تركيبآزبان فارسي از دو فر

سازي در عملكرد خود در تعامل نزديكي  ي واژهيندهاآيندها همانند ديگر فرآگيرد و اين فر مي
اي كه پس از عملكرد خود در تعامل نزديكي با روابط معنايي  گونه با روابط معنايي هستند به

يك فضاي معنايي جديد شكل  ذكرشده،يك از قواعد  اي كه پس از عملكرد هر گونه هستند به
است از اين فضاي معنايي با معناي برآيندي  ،شده هاي جديد ساخته گيرد و معناي صورت مي

  . )1 : 1392،  صادق گلفام و كربلايي( كننده در آن قاعده هاي شركت ستاك يا ستاك
گيرد كه مختص قيد  قيدساز فضاي معنايي جديدي شكل مي ةدر واقع پس از عملكرد قاعد

   شود. ساز در فارسي معيار اشاره مي پسوند قيد ةاست. در ادامه به پيشين
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سازي از  يار امروز، قيدعمحدود قيدهاي اشتقاقي فارسي م وجه به تعداد نسبتاًبا ت
صرفي خاصي براي  ةدر فارسي باستان نشانزاياي فارسي است.  نيمه يندهاي نسبتاًآفر

صفت قيد  از اسم و - ihaشود. در فارسي ميانه پسوند  اشتقاق قيد از صفت ديده نمي
   زردشتي: مثال از فارسي ميانهبراي  .سازد مي

  »taniha , wuzurgiha« ، بزرگوارانه تنها
  »xweskamiha«خواهانه  به معني خويش

   در مثال زير: )xwariha(سادگي  به معني به 
Man cim I en catrang xwariha wizarem (P.T.116) 

 ارم.ذسادگي گ همن چم اين شطرنج ب

پسوند  ،وي اشكاني ترفانيهمان پسوندي است كه در پهل ظاهراً »انه«ساز  پسوند قيد
   سازد: نسبت است و از اسم صفت مي

-anig  Bay-anig   ايزدي  
فارسي ميانه را گرفته  - iha اين پسوند از نو دستوري شده است و جاي پسوند ظاهراً

  است.
ست كه اين پسوند از فارسي ميانه ا اين »انه«قابل توجه در مورد پسوند  ةبنابراين نكت

سازي پيدا كرده است. اين  توري شده است و كاربردي جديد علاوه بر صفتاز نو دس ظاهراً
اظ شباهت دو حشناخت باشد كه به ل ةهاي قو تواند نشانگر يكي از ويژگي تحول تاريخي مي

ساز را براي ساخت قيدهاي اشتقاقي برگزيده است.  صفت و قيد، پسوندي صفت ةمقول
طور خودكار و در صورت نياز با  اين است كه بهدرواقع يكي از سازوكارهاي شناختي زبان 

صورت مفاهيم پايه در ذهن  طراز كه به استفاده از اطلاعات مقولات زباني و مقولات هم
كار ه هاي جديد ب شدن را جهت اشتقاق صورت دستوري  نو  يندهايي مانند ازآفر ،موجود است

  بندد.

زايا است و بيشتر قيدها  نيمه »انه«ساز  در زبان فارسي پسوند قيد ،طور كه بيان شد همان
 »به«و يا  »با« ةفزوده شدن حرف اضافاغير اشتقاقي و مختص هستند. برخي از قيدها نيز با 

   مانند: ؛بلكه قيدي تركيبي است ؛شود كه قيد اشتقاقي نيست به صفت يا اسمي ساخته مي
  كند. علي با دقت كار ميالف. 
  من با سرعت دويدم.ب. 
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  رامي نوشتم.آ همن بج. 
  خواند. سختي درس مي رضا بهد. 
خصوص يك صفت در هر زبان  اي ديگر به هاي اشتقاقي با افزودن وندي به مقوله قيد

–مانند انگليسي كه قيود اشتقاقي در آن شكل مشخصي دارند و با افزودن ( ؛شوند ساخته مي

ly ( شود به صفات ساخته مي )wisely, badly, carefully, merely( . طور كه گفته  همان
شود  به اسم، قيد و يا صفت افزوده مي تنها پسوندي كه غالباً )امروزي( شد در فارسي معيار

وار) زايايي خود را تا حد  (علي »وار« پسوند است. »انه«پسوند  ،سازد اسم و صفت و قيد مي و
  زيادي از دست داده است و در ساخت قيدهاي جديد كاربرد ندارد.

   :هايي از قيدها و صفات مشتق هنمون
  صفت قيد

  زند (پيراهن مردانه) علي مردانه حرف مي ..........مردانه.......
  گانه كند (لباس بچه گانه فكر مي رضا بچه گانه.............. بچه

  دبانه)ؤكند (رفتار م دبانه صحبت ميؤاو م دبانه...............ؤم
  تفكر زيركانه) ( كند ميكانه عمل .. مهدي زير............ زيركانه.

  كند (صحبت جانانه) .... او جانانه بازي مي.....جانانه.........
  تصميم خردمندانه) ( گيرد خردمندانه........... مريم خردمندانه تصميم مي

  كار روزانه) ( كند ... حميد روزانه كار مي.............روزانه 
  كلاس شبانه) ( خواند درس مياو شبانه  ........شبانه..........

ند از: ماهانه، سالانه، جانانه، زنانه، كودكانه، ا انواع ديگري از اين قبيل قيدها عبارت
جوانمردانه، شجاعانه، متهورانه، مشفقانه، شاهانه، مهربانانه، دلسوزانه، مشتاقانه، 

   خوشبختانه، متاسفانه.
 ةواژ ،شود شب و سال اضافه مي ،روز به قيدهايي مانند »انه -  « در مواردي كه پسوند

گروه روزانه و «طور مثال شبانه يا روزانه در  به؛ حاصل صفت يا قيد با معنايي متفاوت است
واقع با قيد مواجهيم. ماهيانه و  در ،»او شبانه فرار كرد« ةاما در جمل ؛صفت هستند »كار شبانه

   ه و سال هستند.به اسامي ما »انه -«ساليانه حاصل افزوده شدن پسوند 
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  ملاحظات نظري .3
به دهي، پردازش و انتقال اطلاعات است.  شناسي شناختي، زبان ابزاري براي سامان در زبان

 ةكنند شناخت انسان و منعكس ةدر اين نگرش، زبان بخشي دروني از قو 12عقيدة بسدينا
توان  زبان را نمي ساخت ،هاي معيني از ذهن است. براساس اين نگرش ويژگي و الگوهاي فكر

زبان و كاركرد آن بدون  ةبنابراين مطالع بدون درنظرگرفتن اساس شناختي آن مطالعه كرد.
). با Vide. Besedina, 2012: 178( پذير نخواهد بود گرفتن مبناي شناختي آن امكان نظر در
ت. به هايي است كه در اين نگرش كمتر به آن پرداخته شده اس صرف از بخش ةهمه حوز  اين

است. بازنمود  13بندي سازي و مقوله نوعي مفهوم ،اشتقاق قيد ،لحاظ نظري در نگرش شناختي
هاي  مقولات و ساخت ةواسط  هي مفهومي بابندي ساختمند محتو مقوله ةشامل شيو 14صرفي
اي يكسان را به  اين است كه سخنوران متفاوت تجربه كلي بر ةواژي است. عقيد ساخت
در  شود. كنند. اين مسئله شامل مقولات صرفي هم مي سازي مي مفهومهاي متفاوتي  شيوه

هاي صرفي و مقولات  آن است كه صورت شناسي شناختي نيز عقيده بر واقع در معني
د كن كنند. بسدينا بيان مي هاي متفاوت تجارب سخنوران را رمزگذاري مي بندي دستوري، مقوله

   :كه
پذير است كه در وضعيت  ت و داراي ساختي انعطافپويا و غير زباني اس يك مفهوم ذاتاً

يند كنش توليد زباني آشناخت بشري است و در فر ةنشانگر عملكرد قو تكوين دائمي است و
  .)Ibidمفاهيم بازنمود زباني ندارند ( ةكيد كرد كه همأتنيز بايد بر اين واقعيت  .كاربرد دارد

يند آشناخت هستند. درواقع هم فر ةياي قوپو يندهاي اصلي وآبندي فر سازي و مقوله مفهوم
نقشي اصلي  ،عنوان توانايي شناختي فرد يند شناختي اطلاعات. زبان بهآفر ةهم نتيج ،هستند

 در پردازش، ذخيره و انتقال اطلاعات دارد. دانش زباني دانشي جمعي و قراردادي است
)Vide. Besedina, 2012: 179.( دانش جمعي است. ثر از همين أدانش فردي نيز مت  

يند شناختي است كه واحدهاي زبان، آترين فر بندي، اصلي مقوله«كند كه  بيان مي 15بايبي
بندي از نظر بايبي  مقوله .)Bybee, 2010: 201(» آورد وجود مي  هها را ب معاني و صورت آن

رات و ها، عبا دهد كه واژه و زماني رخ مي 17يا همساني 16انطباق همانندي«ست از  ا  عبارت
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شوند.  شده منطبق مي شوند و بر بازنمودهاي ذخيره ها شناسايي مي آن ةسازند ياجزا
خواه  ،خواه اصوات زباني باشند ؛اساس نظام زباني هستند ،يندآشده از اين فر مقولات منتج

به اين  ؛عام است ،بندي به لحاظ قلمرويي مقوله. هاي زباني...  واژه، عبارت و يا ساخت ، واژ تك
  ).Ibid: 7( شوند عني كه مقولات ادراكي از انواع مختلف تجارب و مستقل از زبان خلق ميم

هاي نگرش شناختي  گيري يك قيد در ذهن سخنوران براساس مدل مراحل ظهور و شكل
   ):Vide. Besedina, 2012: 178-190( ترتيب زير باشد طور كلي به تواند به مي

   ؛مفهوم بنيادين كيفيت در ذهنالف. 
  ؛ صورت صفت تظاهر صرفي نحوي اين مفهوم بهب. 
  ؛ يند اشتقاقي در صرف و اشتقاق و بازيابي قيدآشدن فر فعال ج.
  ؛ شناخت ةكيفيت در قو ةشدن مفهوم پاي عينيد. 
   .شناختي ةهاي زباني و صرفي جديد به حوز شدن ويژگي افزودهه. 

طور  به ،م و قيدهاي اشتقاقيطور عا ي مفاهيم صرفي بهابسدينا معتقد است كه محتو
صورت ساخت و مقولات  خاص از درجه انتزاع بالايي برخوردارند. يك مفهوم صرفي به

مبناي  ،كند كه همان مقولات دستوري عيني هستند. مفاهيم صرفي صرفي بروز پيدا مي
مفاهيم بنيادين در ذهن سخنوران هر زباني وجود  ،واقع شناختي مقولات صرفي هستند. در

جمله مفاهيم بنيادين ذهني در  هاي مختلف متفاوت است. از ها در زبان ارند و بازنمود آند
ت، رابطه و غيره اشاره كرد؛ مفاهيمي كه توان به فضا، زمان، كمي شناسي شناختي مي زبان

). Vide. Besedina, 2012: 179-180( شناسان شناختي بر آن توافق دارند غالب زبان
شوند و مفهومي جديد  در ساخت مفهومي بنيادين از مفاهيم عيني منتزع مي ها ترين ويژگي عام

در جهت توصيف  18كنند (مفهوم صرفي). به لحاظ شناختي سازوكار منتزع كردن را خلق مي
از قبل موجود در نظام شناختي براي خلق مفهومي جديد است كه در  ةو تعديل مفهومي اولي
دستوري و صرفي است. بنابراين منتزع شدن در ايجاد  اي صورت مقوله زبان بازنمود آن به

مفاهيم جديد حائز اهميت است. ميان يك مفهوم بنيادين و مفهومي صرفي ارتباط مبهمي 
طور مثال  به ؛وجود ندارد. ممكن است يك مفهوم بنيادين چند بازنمود صرفي داشته باشد

ار و معيار مالكيت باشد و يا صورت شم تواند به ت ميبازنمود صرفي مفهوم بنيادين كمي
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  ).Ibid( صورت زمان دستوري و نمود دستوري باشد تواند به بازنمود مفهوم زمان مي
كند. سپس  ديگري را فعال مي ةخود مفهوم اولي ،شود كه مفهومي صرفي فعال مي زماني
وي و هاي معنايي، نح شناختي، ويژگي ي اين مفهوم اوليه و تحت تأثير عوامل زبانادر محتو

شناختي برخي از مفاهيم مجاور هم را نيز  كند. در برخي موارد عوامل زبان بافتي بروز مي
ي مفهومي. به اين ابندي محتو نهايي بازنمود صرفي مرتبط است با تركيب ةمرحل كند. فعال مي

مفهوم اوليه  ةشد هاي افزوده مفهوم صرفي در تركيب با ويژگي ةشد هاي فعال معني كه ويژگي
يند ارتباط آشكار آشود كه در فر گيري مفاهيم واژگاني دستوري مي به شكل منجر ايتاًنه
  ).Vide. Besedina, 2012: 181-184(د شون مي

نتيجه  در ؛كنند ي مفاهيم صرفي فعال مياهاي اصلي را در محتو هاي صرفي ويژگي ساخت
ت برخوردارند كه از عمومي دليل اينه گيرند. اين مفاهيم ب يافته شكل مي معاني صرفي تعميم

آت بيشتري برسند. فربايد به عينيهاي  شده، در قالب ساخت مفاهيم منتزع 19بخشيدن تيند عيني
كه تعامل با عوامل زباني نحوي و  جايي ؛شود گفتار نمايان مي صرفي در سطح جمله و پاره
تواند مفهوم  مي خود ،كه مفهوم صرفي فعال شد شود. زماني معنايي و گفتماني برقرار مي

ممكن  ،ثر از عوامل زباني استأكه اين مفهوم صرفي مت  بنيادين ديگري را فعال كند و از آنجا
ي ابندي محتو شكل ،آخر ةهاي ديگري به اين مفهوم صرفي افزوده شود. مرحل است ويژگي

 20يناي در ذهن است. ايوانس و گر واره صورت طرح گرفته به مفهومي است. مفهوم نهايي شكل
كنند كه معني  گرا را اعمال مي نظام دستوري، كاركردي ساختمند براين باورند كه عناصر زير

   ).Vide. Evans & Green, 2006: 21( آورد وجود ميه اي را ب واره طرح
 ،نحوي ،صورت مفاهيم صرفي مفهوم زمان از مفاهيم بنيادين ذهني و شناختي است كه به

عنوان يكي از مقولات دستوري زبان  كند. قيد نيز به دا ميزمان دستوري و نمود بروز پي
وقوع حاوي زمان  ةتواند حامل مفهوم زمان باشد كه ممكن است با توجه به هنگام مي

كه  از اين فارغوقت).  ، هيچ ديروز، فردا) باشد و يا فاقد زمان دستوري باشد (هميشه دستوري (
يندي بسيار زايا آفر ،تصريفي يا اشتقاقي است ينديآسازي در زبان انگليسي فر يند قيدآفر

 »وار«ساز  اما در فارسي پسوند قيد ،كند است كه طيف وسيعي از صفات را به قيد تبديل مي
در فارسي معيار به اسم،  »انه«ساز  پسوند قيد زايا است. نيمه »انه«غير زايا و پسوند قيدساز 
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سازد كه كيفيتي را به  ا صفت جديدي را ميشود و قيد و ي هاي ديگري افزوده مي صفت و قيد
مانند پيراهن مردانه،  ؛تواند صفت باشد افزايد. بنابراين صورت مشتق مي قيد مي فعل همراه با

   بازي كودكانه يا نقش قيد را ايفا كند:
  زند. او مردانه حرف ميالف. 
 كند. او كودكانه رفتار ميب. 

  كند. علي دوستانه برخورد ميج. 
هاي مشتق مانند زنانه  ساز است و صورت پسوندي قيدساز و صفت »انه«ن پسوند بنابراي

   مانند روز و شب قيد نيستند. و شجاعانه اساساً
اي منسجم  بسط و دستيابي به نظريه منظور  شناختي معتقدند كه به ةشناسان حوز زبان

را نيز در نظر  شناسي شناختي بايد ماهيت اساسي درزماني زبان صرف در زبان ةبراي حوز
سازي در بستر زمان  شود كه تغييرات صرفي و واژه گرفت. دليل اين اهميت از آنجا ناشي مي

  شناختي زبان است. 22و اساس 21ي شناختي، سطح مفهومي يندهاآنشانگر چگونگي فر

توان به نظر لانگاكر اشاره كرد كه با اشاره  ميكه  اينآخر در ارتباط با اين پژوهش  ةنكت
نوعي  به ،كه مفهوم شعاع تنها در رابطه با دايره قابل درك است و دايره فهوم دايره و اينبه م

و مفهوم شعاع را  »پايه«عنوان  دايره را به ،اي براي درك اين مفهوم است زمينه اطلاع پيش
بين صورت واژه و معناي آن  ةگر رابط توصيف سازي را گيرد و نما در نظر مي 23»نما«

ارتباط مفاهيم لانگاكر با بحث حاضر در اين  . )Vide. Langacker, 1987: 147( داند مي
 ةاست و درك مفهوم قيد منوط به درك مفهوم پاي »نما« ،و قيد »پايه«است كه صفت همچون 

   آن يعني صفت است.
  

  يند شناختي اشتقاق قيد در فارسيآفر .4
ستقيم با مقولات صفت و قيد مرتبط طور م جمله مفاهيم بنيادين شناختي است كه به كيفيت از

صورت صفت و قيد در ذهن  است. درواقع مفهوم بنيادين كيفيت در ذهن سخنوران به
كيفيتي را به فعل يا  ،افزايد و قيد كيفيتي را به اسم مي ،شود. صفت بندي مي گويشور مقوله

ختص با كاركرد صفت. در بسياري موارد براي بيان مفاهيم بنيادين زمان و مكان قيدهايي م
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كه  حالي در ؛آنجا، ديروز، فردا ويژه براي انتقال اين مفاهيم در زبان وجود دارد مانند اينجا،
 محتاطانه)، قدرت (موشكافانه/ ها و صفات مفهوم كيفيت مانند ميزان دقت براي بيان ويژگي
ع بيشتري (منصفانه) و غيره كه از انتزا دلسوزانه)، ارزش (عاشقانه/ (شجاعانه)، علاقه

مفهومي ثانويه است قيدهاي  ،ت، زمان و مكانبرخوردارند و در مقايسه با مفهوم كمي
شود.  يند قيدسازي اشتقاقي براي بيان اين مفهوم فعال ميآفر مشخصي وجود ندارند و غالباً

كه قيد حالت به  كند. از آنجا سازي مي مفهوم انتزاعي كيفيت را عيني ،يند اشتقاق در صرفآفر
بودن  اين مسئله نشانگر مفهوم ثانويه ،شود ديگر زباني مشتق مي ةمك پسوند و از مقولك

ت يا زمان و مكان است.كيفيت در برابر كمي   
سازي و ايجاد  منجر به مقوله يندهاي اشتقاقي كه نوعاًآتوان گفت فر به لحاظ شناختي مي

كنند.  ن مفهومي مجرد عمل ميساخت تر كردن و عيني شوند در جهت منتزع اي جديد مي مقوله
حائز  ،شود يند قيدسازي واقع ميآاي كه در معرض فر ي معنايي مقولهايند محتوآدر اين فر

كه قيد كيفيت، حالت و يا خاصيتي را به فعل يا صفتي ديگر نسبت  اهميت است. از آنجا
صفت است.  شود كه داراي اين ويژگي باشد و آن مقوله نوعاً اي مشتق مي دهد از مقوله مي

اين مسئله نشانگر اين است كه قيدهاي اشتقاقي برعكس صفت و اسم و فعل از مقولات اصلي 
يندها و آيندهاي صرفي بازنمودي از فرآشوند. فر اي ثانوي محسوب مي نيستند و مقوله

  مقولات شناختي ذهن هستند. 
نحوي قيد  - رفيص ةصورت مقول دادن به ويژگي نسبت ،از مفهوم بنيادين شناختي كيفيت

يند اشتقاقي مفهوم اصلي كيفيت را آشود و فر يند صرفي فعال ميآشود سپس فر منتزع مي
صرفي  ،هاي جديد نحوي بعد ويژگي ةكند. در مرحل صورت قيدهاي اشتقاقي از نو فعال مي به

دادن  معني قيد كه نسبت ،نهايت شود و در اين مقولات جديد به قيدهاي مشتق افزوده مي
را در نظر  »دلسوزانه«عنوان مثال قيد  به ؛شود تي به فعل يا صفت ديگري است تعيين ميكيفي

 ةصورت تجرب شناخت به ةهاي مثبت فردي است در قو بگيريم. صفت دلسوز كه از ويژگي
فرد  هحدي از فردي ب تا »دلسوز«شناختي در مورد ويژگي  ةيعني تجرب ؛شود فردي تعريف مي

آن ثابت است. بنابراين اين صفت در ذهن سخنوران هر  ةا مفهوم پايام ،ديگر متفاوت است
بر ماهيت اين مفهوم صفت  اين واژه بنا ةشود كه مقول اي متفاوت منتزع مي زباني با واژه

كه  زماني است. همنشيني صفت با شخص و فردي است كه واجد اين خصوصيت كيفي است
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  زير: ةجمل گردد مانند ويژگي دلسوز به فعل و عملي برمي
  .زند حرف مي مي كند/ او دلسوزانه كار

  

  
  

لازم براي تعديل و تعريف اين فعل با يك ويژگي از قبل  ةانگيز ،شناخت ةدر ذهن و قو
گر فعل باشد يا بايد  توصيف ةتواند مقول كه صفت نمي آيد. به جهت اين وجود ميه ب ،موجود

كه قيد  شته باشد تا بازيابي شود و يا اينقيد مشابه در ذهن سخنور با اين مفهوم وجود دا
معنايي و  ،هاي واجي كه محدوديت البته در صورتي ؛شود جديدي از اين صفت مشتق مي
ذهني در قالب اين صفت در ذهن سخنوران وجود دارد.  ةنحوي در زبان نباشد. مفهوم پاي

از مفهوم صرفي صفت كند و قيد دلسوزانه  صفت دلسوز را بيشتر منتزع مي ،يند اشتقاقيآفر
مربوط،  »ِوند«يند اشتقاقي قيدساز از صفت با افزودن آواقع فر شود. در دلسوز مشتق مي

اي كه مورد  زيرا مقوله ؛كند تر مي شناخت مفهوم را عيني ةيندي زباني است كه در قوآفر
صفت فعل است كه دلالت بر عمل يا به وقوع پيوستن رخدادي دارد. تبديل  ،توصيف قيد است

 ةصرفي براي مقول ،هاي نحوي شدن برخي از ويژگي به قيد و اشتقاق قيد از صفت باعث فعال
هاي مختلف در جمله به كار برد  در جايگاه توان غالباً كه قيد را مي جمله اين از ؛شود جديد مي

 اما صفت ،ها به فعل نزديك است آن ةفاصل ،گر فعل هستند البته در مورد قيدهايي كه توصيف
   برند: كار ميه بعد از موصوف يا در جايگاه مسنداليه ب را منحصراً
  .كند دلسوزانه برخورد مي ،علي با مسئلهالف. 
  .كند علي دلسوزانه با مسئله برخورد ميب. 
  .كند دلسوزانه علي با مسئله برخورد ميج. 

معني قيد  ،هزيرا با منفي كردن جمل ؛قيد فعل است »دلسوزانه«قيد  بالا، ةدر هر سه جمل
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زيرا اين  ؛اول و دوم كاربرد و بسامد بيشتري دارد ةجمل ،بالا ةاز بين سه جمل كند. تغيير نمي
آن با فعل كمتر باشد  ةچه فاصل افزايد و هر كند و كيفيتي را به فعل مي قيد فعل را تعديل مي

اول  ةرابر جملب سوم در ةتر است. جمل سازي آن با قيد در ذهن گويشور ساده يند همايندآفر
است كه در  »دلسوزانه«كيد بيشتر روي قيد ألي كاربرد آن جهت ت كاربرد است و نشاندار و كم

شود و حاصل  جايگاه آغازين واقع شده است. اين محدوديت توزيعي قيد در ذهن ثبت مي
مفاهيم  ،دهد كه صفات نسبت به قيود مشتق سازي نشان مي يند قيدآيند اشتقاق است. فرآفر
بندي  شناخت طبقه ةصورت مجزا از صفات در قو ايه هستند و قيدها نيز پس از اشتقاق بهپ

صورت صفت و قيد منتزع  شناخت داريم كه به ةشوند. درواقع ما مفهوم دلسوز را در قو مي
  رسد. ت ميشود و به عيني مي

   زير در نظر بگيريم: ةرا در جمل »گانه بچه«ديگر قيد  يعنوان مثال به
  كند. گانه فكر مي مد بچهاح

در  »كودكانه«براي تبلور اين مفهوم و بازنمايي خاصيت كيفي يعني رفتار و طرز تفكر 
شود اما قيدي متناسب با اين مفهوم  يند بازيابي ذهني فعال ميآجمله و تعديل فعل جمله، فر

 ةشود كه در جمل رو بلافاصله صفت مربوط بازيابي مي اين از ؛شود واژگان يافت نمي ةدر داير
   ت رساند:به عيني »فكر كردن«را در كنار فعل  توان آن زير مشهود است اما نمي
  احمد خيلي بچه است.

يند اشتقاقي آدر گام بعدي فر .تظاهر صرفي اين مفهوم به شكل صفت است ،اين مرحله
و اين صفت افزايد  را به اين صفت مي »انه«شود و پسوند  شناختي فعال مي ةساز در قو قيد
  شود. سازي مي صورت مفهوم جديدي در قالب قيد عيني به

اي  در مورد مقوله ،يندهاي شناختي قابل ذكر استآديگري كه در رابطه با اين فر ةنكت
با هر و فعل است  اين مقوله غالباً افزايد. كند و كيفيت را به آن مي را تعديل مي است كه قيد آن

افزايد با معني فعل  كيفيتي را كه قيد به فعل مي ،طور مشخص به كه چنانقيدي همنشيني ندارد؛ 
توان با فعل خوردن يا شنيدن به كار  را نمي »صادقانه«طور مثال قيد  به ؛رابطه و تناسب دارد

زيرا حرف زدن و رفتار كردن  ؛توان با افعال رفتار كردن، حرف زدن همنشين كرد اما مي ،برد
شود.  خوردن و بسياري از افعال ديگر با اين ويژگي توصيف نمي تواند صادقانه باشد اما مي
كند و انتخاب هر قيدي براي هر فعلي ممكن نيست.  واقع نوع فعل كاربرد قيد را محدود مي در
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هايي را بر كاربرد  يندي ذهني باشد كه محدوديتآتواند بازنمودي از فر اين محدوديت مي
زيرا  ؛توان با هر اسمي به كار برد كه هر صفتي را نميطور  كند همان صفات و قيود اعمال مي

تواند رفتار بلند يا  طور مثال فرد نمي به ؛صفت بايد در مصداق باشد تا در ذهن منتزع شود
طور كلي يك  خوب و بد داشته باشد. به ،گانه تواند رفتار مردانه، بچه كوتاه داشته باشد اما مي

اي معني شناختي فعل باشد تا  لاعات زيرمقولهخصيصه، كيفيت و خصوصيت بايد در اط
البته بايد اشاره كرد كه در مواردي قيدهاي وجهي  همايند كرد. ،را با قيد مربوط بتوان آن

سفانه و خوشبختانه بر أو برخي از قيدهاي حالت و گرايش مانند مت و احتمالاً مانند ضرورتاً
   ند نه فعل.گذارند و درواقع قيد جمله هست كل جمله تأثير مي

بنابراين  شود. شود و قيد ساخته مي به صفات كيفي الصاق مي غالباً »انه«ساز  پسوند قيد
زيرا هرچه  ؛شود زايايي بالايي ندارد و به هر صفتي الصاق نمي ،يند اشتقاقيآعملكرد اين فر

ن آ ،عملكرد بيشتري داشته باشد و بيشتر قابل تعميم باشد ةواژي گستر يند ساختآفريك 
مند است و براساس مدل  قاعده ،يند اشتقاقيآاتر است. با اين حال عملكرد اين فراييند زآفر

اي كه به آن الصاق  شود زيرا تغييري در پايه دوم واقع مي ةتغييري در لاي ،صرف واژگاني
 آورد.  وجود نميه شود ب مي

اين نكته است كه  ،دتواند جالب توجه باش آخر كه از اهداف اين پژوهش نيست اما مي ةنكت
مند و  دوم با اشتقاق قاعده ةلاي 24)1982( براساس مدل صرف واژگاني كيپارسكي

 ةمانند نشان ؛مند مرتبط است سوم با تصريف منظم و قاعده ةلاي سازي مرتبط است و تركيب
واژي است و  يندهاي ساختآها به معني ترتيب فر مراتبي لايه جمع. در اين مدل ترتيب سلسله

را تغيير داد و  توان آن شده در يك زبان است و نمي دروني يها تيب عملكرد قواعد در لايهتر
ترند.  اشتقاقي هستند به ريشه نزديك اول و دوم كه غالباً ةبنابراين وندهاي لاي ؛بيروني كرد

  يندهاي شناختي در انطباق است. آيندها با فرآدرواقع صرف واژگاني و ترتيب عملكرد فر
  

  گيري جهنتي .5
هاي  در فارسي امروز، در دوره» انه «پسوند قيدساز اشتقاقي  ،براساس آنچه تاكنون گفته شد

ساز بوده است كه تا به امروز هم كاربرد قبلي خود را  تاريخي زبان فارسي پسوندي صفت
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كاربرد جديدي پيدا كرده است كه همان قيدسازي  ،همچنان حفظ كرده است و علاوه بر آن
يندي اشتقاقي از صفات و اسامي ديگر آاين مقاله قيدهاي فارسي كه به كمك فر است. در

ت، كمي مورد بررسي قرار گرفتند. براساس رويكرد شناختي مفاهيم بنيادينِ ،شوند ساخته مي
بيانگر  در مورد قيدهاي اشتقاقي كه نوعاً زمان، فضا و كيفيت در ذهن سخنوران وجود دارد.

صفاتي كه بيانگر  ؛شوند شناختي انتخاب مي ةصفات مورد نظر در قوابتدا  ،كيفيت هستند
زباني است. در  ةعنوان يك مقول اين مرحله تظاهر صرفي صفت به .كيفيتي خاص هستند

به صفت الصاق  »انه«ساز  شود و پسوند قيد يند اشتقاقي قيدساز فعال ميآبعد فر ةمرحل
رسيدن قيد   تبعد به عيني ةمرحل .شود شود و خصوصيت كيفي قيد از صفت منتزع مي مي

آخر  ةمرحل .شناخت در زبان است ةت رسيدن مفهوم كيفيت از قوواقع به عيني است كه در
تواند  طور مثال مي جديد است كه به ةهاي جديد صرفي و زباني به مقول شدن ويژگي افزوده

   هاي كاربردي و غيره باشد. تغيير الگوي تكيه، محدوديت
افتد بازنمودي از  واژه اتفاق مي   ساخت ةهر آنچه در حوز ،ر كه بيان شدطو همان

براساس الگوي شناختي ساخت قيد  شود. شناخت واقع مي ةيندهايي است كه در ذهن و قوآفر
زيرا برخي از قيدها از صفات  ؛اوليه هستند ةكه صفات نسبت به قيدها نمون اشتقاقي، اول اين

جمله سازوكارها و  از بندي مقولهو  بخشيدن تعيني، سازي انتزاع يندآشوند. سه فر مشتق مي
گيري  تواند اين نتيجه دوم مي ةيافتن يك مقوله هستند. نكت  يندهاي شناختي در موجوديتآفر

مدل صرف  ؛تر است مقدم و مبنايي ،شناخت نسبت به تصريف ةيند اشتقاق در قوآباشد كه فر
 يند اشتقاق قيد از صفت صرفاًآفر ،براساس نگرش شناختي يد اين ادعا است.ؤواژگاني نيز م

يند آطور كه مشاهده شد اين فر زيرا همان ؛ساز به صفت نيست افزودن پسوند قيد ةاعمال قاعد
شود و نمود  يندهايي شناختي در ذهن واقع ميآبا ترتيب و مراحلي خاص و با استفاده از فر

   ده و توصيف است.مشاه واژه قابل  ساخت ةبيروني آن در حوز
 

 ها نوشت پي .6

1.  derivational adverbs 
2.  basic concept 
3.  morphological concept 
4.  quality concept 
5.  Greenberg 
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6.  Tallerman 
7.  Jackendoff 
8.  subject oriented adverbs 
9.  speaker oriented adverbs 
10. Bellert 
11.  John dropped (cleverly, wisely, carefully) his cup of coffee. 
12. Besedina 
13. categorization 
14. morphological representation 
15. Bybee 
16. similarity 
17. identity 
18. abstraction 
19. concretization 
20. Evans, V. and M. Green 
21. conceptual level 
22. base 
23. profile 
24. Kiparsky’s lexical morphology 
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